
  شخص در زبان روسي و فارسي مقايسه جملات بي
  

  ن لسانيحسي
  دانشگاه تهرانهاي خارجي  دانشكدة زباناستاديار 

  
  ٢٤/١٠/٨٢: تاريخ وصول

  ٥/٢/٨٣: تاريخ تأييد نهايي
  

  چكيده
المنافع در مورد جملات بدون شـخص بـا    نظرات زبانشناسان كشورهاي مشترك   در اين مقاله سعي شده است، نقطه      

توانند به صورت اشكال منجمـد و تغييرناپـذير         روسي مي  افعال بدون شخص، در زبان فارسي و      . يكديگر مقايسه گردد  
. انـد  در اين مقاله، جملات بدون شخص زبان روسي و فارسي از لحاظ نحوي مورد مقايـسه قـرار گرفتـه               . ظاهر گردند 

. نظرات خود را در مورد جملات بدون شخص و در مورد اظهارات ساير زبانشناسان بيان نمايد مولف سعي نموده، نقطه   
شخص زبان روسي و فارسي و مطالعات مولف بيان گرديده  پايان مقاله، نتيجه حاصل از تحقيق و بررسي جملات بيدر 

  .است
  شخص و باشخص، گروه اسمی و فعلی، مضارع التزامی، بن فعل  جملات بی:های کليدی  واژه
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  مقدمه
م، بطور كامل و مفصل از سوي زبانشناسان  كه من اطلاع دار  شخص، تا آنجايي    در دستور زبان فارسي مبحث جملات بي      
ها زبانشناسان ايراني، فقط به تعريف اين گونه جمـلات بـا    در برخي از نوشته  . ايراني مورد مطالعه و بررسي قرار نگرفته است       

وسـي بـه نـام    كه اين بخش دستوري دقيقاً در زبان ر المنافع، به علت اين زبانشناسان كشورهاي مشترك  . اند  ذكر مثال اكتفا كرده   
اي  وجـود دارد و از اهميـت ويـژه   ) Безличные глаголы или предложения(شـخص   شخص يا جملات بي افعال بي

  .اند شخص زبان فارسي در آثار خود پرداخته برخوردار است، به بحث و مطالعة كامل جملات بي
 تجزيـه و تحليـل جمـلات    » معاصـر نحو مختـصر زبـان فارسـي ادبـي    « الفرد ارندس در اثر معروف خود    ١٩٤١از سال   

هـاي آرنـدس توانـست تـا حـدودي       گيري كامل از نوشته  شخص را آغاز نمود پس از وي لازار پيسيكوف با مطالعه و بهره              بي
شـخص را بـسط و گـسترش دهـد، پـس از ايـن دو، يـوري روبينچيـك ديگـر، زبانـشناس كـشورهاي             مفهـوم جمـلات بـي   

هـاي بيـشتري    شخص را به تعـداد گـروه   هاي همكاران پيشين خود، جملات بي       رسي نوشته المنافع، بعد از مطالعه و بر       مشترك
هـايي كـه در اختيـار دارم، شـايد آخـرين زبانـشناس كـشورهاي               حـسن محمـودزاده، بـه شـهادت كتـاب         . تقسيم كرده است  

ها را به دو گروه اسمي و  نشخص زبان فارسی را ارائه نموده و آ المنافع باشد كه تعريف بسيار صحيحي از جملات بي    مشترك
  .نمايد فعلي تقسيم مي

المقـدور وجـه    شخص زبان روسي و فارسي را با يكديگر مقايـسه كـرده و حتـي          ايم تا جملات بي     در اين مقاله كوشيده   
  .ها را بنمايانم اشتراك و تمايز آن

ها مسنداليه، نهاد يـا فاعـل    اي آنتوان بر اند كه نمي شخص هم در زبان روسي و هم در زبان فارسي، جملاتي        جملات بي 
هـوا   (рассветает) شـود  شود، تاريـك مـي   غروب مي(  смрекается :شخص در زبان روسي مثال جملات بي. متصور شد
  .توان فهميد شود رفت، نمي نتوان گفت، نمي: شخص در زبان فارسي ، مثال جملات بي)شود روشن مي

شـخص را   شخص هستة مركزي جمـلات بـي   افعال بي«: نويسد  مي»وسي معاصردستور زبان ر«والگينا در اثر خود به نام   
   .)٢٤٧ ص ،٢٠٠١والگينا،  (»دهند تشكيل مي

هميشه اين افعال به صورت سوم شخص مفرد زمان . كنند در زبان روسي افعال ياد شده از لحاظ جنس و شمار تغيير نمي
  : مثال. روند ميحال يا آينده و در زمان گذشته، به صورت خنثي به كار 

Смеркалось ) زمان گذشته( будет смеркаться  ،)زمان آينده(،  Смеркается )زمان حال(  
شـخص در   در ساختار جملات بـي . اند شخص به طور معمول از تركيب دو واژه ساخته شده         در زبان فارسي جملات بي    

كـار   توان با بن ماضي فعل مورد نظر بـه  شود و مي    شود، نمي   ميتوان،    بايد، بايست، نشايد، نمي   : هايي از قبيل    زبان فارسي، واژه  
  .شود رفت و غيره توان گفت، مي بايد شنيد، نمي: مثال. رود مي

جـاي بـن ماضـي،     اما چنانچـه بـه  . توان از نهاد يا فاعل، بدون تغيير در بن ماضي استفاده كرد            هاي ياد شده، نمي     در مثال 
گونـه   كار برد، كـه در ايـن صـورت، ايـن     هاي بالا نهاد يا فاعل را به      توان در مثال    ر بريم، مي  كا  را به ) آئوريست(مضارع التزامي   

توانـد بگويـد،    من بايد بشنوم، او نمـي : مثال. اند  يا مسنداليه ناميم، چون داراي فاعل يا نهاد شخص نمي ها را جملات بي    تركيب
  .توانند بروند و غيره ها مي آن

 »نشايد رفت« و »بايد گفت«كه بين اشكال  حال آن... «: نويسد  مي»اني علمي دستور زبان فارسيمب«احمد شفايي در كتاب 
دستة اول . از طرف ديگر، تفاوت محسوسي نيز وجود دارد...  و »شود گفت  مي« و   »توان فهميد   نمي«از يك طرف و اشكال      ... 

كار  توانند در موارد معيني باشخص به كه دستة دوم مي نروند و حال آ كار نمي   دار به   در فارسي معاصر هرگز در صورت شخص      
  .)١٦٨، ص ١٣٦٣احمد شفايي،  (».روند

  تـوان بـه    را مـي »بايـد گفـت  «توان شك و ترديد كرد، زيرا كه تركيب  هاي ياد شده مي     بر اين باورم كه در صحت نوشته      
 احمد شـفايي محـق اسـت، زيـرا در زبـان      » رفتنشايد«اما در مورد تركيب    . او بايد بگويد  : صورت جملة باشخص بيان كرد    
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  . توان ساخت فارسي، اين تركيب را به گونة ديگر نمي
توان بصورت جملة باشخص بيان كرد و ايـن    را مي»شود گفت مي«كند كه تركيب      احمد شفايي در توضيح خود ادعا مي      

  .)١٦٨، ص همان(شوم  افسرده نمي: گيرد  عنوان مثال در نظر مي تركيب را به
صـورت باشـخص    توان بـه  شخص زبان فارسي است و آن را نمي  دقيقاً از جملات بي»شود گفت تركيب مي «به نظر من،    

 تـشكيل شـده   »شدن« از مسنداليه مسند، و فعل ربطي »شوم  من افسرده نمي  « يا   »شوم  افسرده نمي «مثال احمد شفايي    . بيان كرد 
  . ندارد»شود گفت مي«يب گونه تشابهي از نظر ساختاري با ترك است و هيچ

و غيــره (افعال بدون شخص                             : نويسد  مي»ساختار دستوري زبان روسي  «ايساچنكو در كتاب    . و.آ
вечереет смеркается, (    و همچـنـــيــن جمـــــلات بـــدون شخـــص мне не хочется    انـد   فاقـد شـمار جمـع

  .)١٤٧، ص ١٩٦٠ايساچنكو، (
كند كـه بـر شـخص و        به طبقة غيرشخصي افعال اشاره مي      »توصيف ساختماني زبان فارسي   «ضا باطني در كتاب     محمدر

  .)١٣١، ص ١٣٧٧محمدرضا باطني، (نتوان گفت، بايد ديد و غيره : كند، مانند شمار دلالت نمي
ن شـمار جمـع، در زبـان    دربارة شخص و شمار، در زبان فارسـي، و فقـدا  ) ايساچنكو و باطني (داوري هر دو زبانشناس     

شـود   شود، نمي بايد، نتوان، مي«هاي  شخص زبان فارسي كه با كمك واژه به نظر مؤلف، جملات بي   . روسي، درست و بجاست   
بن مضارع يا مصدر مـرخم كـه تـشكيل دهنـدة جـزء دوم جمـلات       . اند شك بدون شمار و شخص    شوند، بي    ساخته مي  »...و  
توان عنـوان كـرد، چنـين جملاتـي      از اين روست كه مي. اند  ان فارسي فاقد شمار و شخص     اند، در زب    شخص گروه ياد شده     بي

  .بدون شخص و شمارند
كنند، به عبارت ديگر، همان گونه كه با مثال  شخص از لحاظ شخص، جنس و شمار تغيير نمي در زبان روسي جملات بي

ده به صورت سوم شخص مفرد و در زمان گذشـته، بـه   شخص هميشه در زمان حال و آين       عنوان شد، در زبان روسي افعال بي      
  .روند صورت خنثي به كار مي

  .روند كار نمي شخص در زبان روسي و در زبان فارسي در وجه امري به افعال بي
روند، ولي در زبان فارسي در وجه ياد شده كاربرد ندارند، زيـرا   كار مي شخص در زبان روسي در وجه شرطي به افعال بي 

  .دهد گونه جملات را بن ماضي تشكيل مي اينجزء دوم 
 نام бессубъектные глаголы در جلد اول دستور زبان روسي آكادمي علوم شوروي از افعال بدون شخص به عنوان

  )٦٣٩، ص ١٩٨٢ ،آكادمي علوم شوروي. (برد مي
  :ها عبارتند از ترين آن مهمكند كه  شخص را به چندين گروه تقسيم مي ، افعال بی زبان روسيوينوگرادف مؤلف كتاب

  :اند هاي طبيعي  افعالي كه بيان كنندة پديده-١
Светает, вечереет, похаладало, морозит, смеркается وغيره  

  :اند افعالي كه بيان كنندة وضعيت جسماني و فيزيكي انسان
Ревёт, тошнит, мне уши заложило, лихорадит, знобит, не здоровитсяو غيره    

  .هاي زير تقسيم كرد شخص را به گروه توان جملات بي در زبان فارسي نيز مي
شـود و در جـزء    توان، مـي  هاي بايد، بايست، شايد، نشايد، نمي  در جزء اول واژه   . اند  جملاتي كه از دو جزء تشكيل شده      

 .يد دويد و غيرهشود فهميد، با توان خورد، مي نمي: مانند. رود كار مي دوم بن ماضي فعل مورد نظر به
: اند ماننـد  صورت سوم شخص مفرد تشكيل شده جملاتي كه از تركيب اسم يا صفت، ضمير ملكي متصل و فعل فقط به     

 .مان گرفت، سردش شد، گرمت شد؟ و غيره بدم آمد، خوشش آمد، گريه
وجـه بـه     هـيچ    لحاظ شخص بهولي اين واژة  اضافه شده از   . توان نهاد گونه اضافه كرد      در جملات مربوط به بند دو، مي      
شـوند،   واژة اضافه شده، فقط با ضماير ملكي متصل كه به اسم يـا صـفت اضـافه مـي       . افعال سوم شخص مفرد مطابقت ندارد     
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مـان   من بدم آمد، او خوشـش آمـد، مـا گريـه    : مثال. گونه جملات، بدون شخص گويند   از اين روست كه به اين     . مطابقت دارد 
   تو گرمت شد؟ گرفت، شما سردتان شد،

هاي بد، خوش، گريه، سرد و گرم اضـافه    را كه به واژه  تم، ش، مان، تان ،       -در مثالهاي ياد شده، ضماير متصل ملكي      
) ماضـي سـاده  (در اين جملات شناسة سوم شـخص مفـرد در بـن ماضـي          . توان شناسه محسوب نمود     وجه نمي   شده، به هيچ  

  .هاي آمد، گرفت، شد و شد مستتر است واژه
آهنگـي ندارنـد،    كه نهاد گونه با فعل، از لحاظ شخص و شمار، با يكديگر هـم  گونه جملات، به علت اين      جا كه اين    از آن 

رود،  كار مي صورت سوم شخص مفرد به هاي ياد شده، هميشه فعل به در مثال. شوند شخص محسوب مي جزء گروه جملات بي
  .كار رود اشخاص در شمار جمع نيز بهتواند در هماهنگي با ساير  كه نهاد مي در صورتي

  :مثال. توان از جملات باشخص، بدون تغيير در ساختار جمله، ساخت شخص را نمي در زبان فارسي جملات بي
  )شخص جملة بي ( بايد رفت) جملة باشخص(او بايد برود 

اسـتفاده  ) بـرود (ارع التزامي از مض) رفت(جاي بن ماضي  كنيد، در جملة با شخص ياد شده، به      كه ملاحظه مي    همانطوري
  . متفاوت است) بايد رفت(شخص  شده است، و جمله از لحاظ ساختاري و هم از لحاظ معني، با جملة بي

نظر من همان افعـال    از افعال احساسي، فعل لازم يك شخصه، فعل بيان حالت، كه به     »فرهنگ دستوري «محمد مهيار در    
جاي  رود و به كار مي  صورت لازم و فقط در ساخت سوم شخص مفرد به ي است كه به   فعل«: اند، چنين برداشتي دارد     شخص  بي

خوشش آمـد، سـردم شـد، لجـشان     : رود مانند كار مي اين فعل غالباً در بيان احساس به      . گيرد  شناسه، ضمير شخصي متصل مي    
  .)١٦٧، ص ١٣٧٦مهيار،  (»تان شد و غيره گرفت، گرم

  .  آن اشاره رفت، دچار اشتباه شده است ن شخص، كه در بالا بهمحمد مهيار، در تعريف افعال بدو
  : مانند. توانند باشخص و بدون شخص محسوب گردند برخي از زبانشناسان روسي بر آنند كه برخي از افعال روسي مي

1. Пирожок с мясом вкусно пахнет. 

1а. На кухне пахнет пирожками. 

2. Река шумит. 
2а. В ушах шумят. 

  
. شخص خدشه وارد شده است  تعريف دقيق افعال بي صورت به پندارم كه اگر نظر اين زبانشناسان را قبول كنيم، در آن مي

  :زيرا
در . توانند در كنار خود نهاد يا فاعل يا مسنداليه داشته باشند   وجه و در هيچ ساختاري نمي        هيچ   افعال بدون شخص به    -١
  .شود ، نهاد جمله محسوب مي пирожок с мясомيب  ترك١كه در مثال شمارة  صورتي
، فعل جمله a٢كه در جملة شمارة  در صورتي. روند كار مي صورت سوم شخص مفرد به  شخص، هميشه به  افعال بدون-٢

  .كار رفته است  صورت سوم شخص جمع به به
كـار    با شناسه سوم شـخص مفـرد بـه   برد كه فقط  از افعال بدون شخص نام مي      »زبان روسي معاصر  «بلاشاپكوا در كتاب    

  .)٤٩٨، ص ١٩٨٩بلاشاپكوا، (روند  مي
گاهي در زبان ادبي روسي برخي از افعال كه اكثـر زبانـشناسان       «: نويسد   مي »زبان روسي معاصر  «رخمانوا در كتاب    .اي.ل

   : مانند.)٤٠٣، ص ١٩٩٧ ،رخمانوا (»روند كار مي صورت با شخص به نمايند، به شخص محسوب مي ها را جزء افعال بدون آن
и снова день трезвонится– я во всю светаю.мочь –Вдруг   

 خـاطر   شود، در جملة بالا، اين فعل فقط به  نظر تمام زبانشناسان، جزء افعال بدون شخص محسوب مي بهсветаю فعل 
شخص گفته شده بسيار نادر و توسط  ون اين تناقص با آنچه در مورد افعال بد    . كار رفته است    زبان ادبي به صورت باشخص به     
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  .شود شاعران، آن هم فقط در اشعار آنان مشاهده مي

  گيري نتيجه
هاي بسيار زياد در هر دو زبـان، در   شخص زبان فارس و روسي و مقايسة مثال مؤلف ضمن بررسي و تحقيق جملات بي  

  :مورد وجه مشترك و تمايز اين گونه افعال، به نتايج زير رسيده است
هـاي بايـد،    توانند با كمـك اشـكال مختلـف فعـل توانـستن، واژه      شماري از افعال باشخص مي در زبان فارسي، تعداد بي   

با اين يادآوري كـه سـاختار و مفهـوم ايـن دو دسـته از      . شود و غيره به افعال بدون شخص تبديل شوند  شود، نمي   بايستي، مي 
  .جملات، با يكديگر متفاوت است

 در ايـن زبـان   . به فعل بـدون شـخص تبـديل شـوند    сяتوانند با كمك ادات  ي از افعال باشخص ميدر زبان روسي برخ   
هـا   كه در زبان فارسـي سـاختار آن   روند، در صورتي كار مي شخص در هر سه زمان و حتي وجه شرطي به      جملات بي همچنين  

  .منجمد و تغييرناپذيرند
شـخص اتـلاق     به جملاتي بي در اين دو زبان.كاربرد ندارندشخص در وجه امري       در زبان روسي و فارسي، جملات بي      

 .شود كه فعل جمله، بدون نهاد، مسنداليه يا فاعل باشد  مي
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